
شــوهرم رفــت روی کــوه ســنگی کــه چــادر را 
پیدا کند بالا که رســیده بود طرف کارد بزرگی 
درآورده و خواســته بود همســرم را بکشــد. از 
آن روز هر بار می بینم که می آیند توی حیاط 
وســیله می برند، به پسر و شوهرم نمی گویم. 
شــوهرم دعــوا می کنــد و می گویــد تــو دزد را 
می بینی و چیزی نمی گویی؟ آخر چه بگویم؟ 
بچــه جوانم یا همســرم بــرود بلایی ســرش 
بیایــد خــوب اســت؟« زن دیگــری می گوید: 
»چــرا دولــت اینهــا را جمع نمی کنــد؟ یکجا 
جمع شان کند ترک شان بدهد و کار دستشان 
بدهد. اینها هم جوان هستند، اینها هم مادر 

و خواهر دارند.«
پاتوق کوه سنگی و مشــکلاتی که عبور و مرور 
معتــادان بــرای شــهرک رضویه ایجــاد کرده  
تازگی ندارد. این پاتوق بارها پاکســازی شــده 
و حتــی آن طور کــه محلی ها می گویند ســتاد 
مبارزه با موادمخدر چند بار هم به این پاتوق 
حملــه کــرده و تیرانــدازی هــم اتفــاق افتاده 
اســت. مردم محلی مهم تریــن دلیل حضور 
این پاتوق را گرمخانه خاوران می دانند که هر 
صبح این افراد را که برآورد می شــود 400 نفر 

باشند در شهر رها می کند.
از نزدیکتــر  تــا  بــه ســمت پاتــوق می رویــم 
ایــن مــکان ترســناک را ببینیــم. امــا بــالای 
کوه هــا چیزی که به چشــم می آیــد لودرهای 
شــهرداری و ماشــین های شــن کش است. با 
تعجــب از زنــی کــه رو بــه روی خانــه اش در 
نزدیکی پاتوق ایســتاده می پرسم آن بالا چه 
خبر اســت؟ او می گوید: »الان دو روز است که 
مأموران شهرداری و کلانتری آنجا رفت و آمد 
می کننــد و اوضاع آرام اســت. امیــدوارم این 
بــار این وضعیت را جمع کنند. من 30 ســال 
اســت در این محله هستم و این نوه های من 
هــر روز که اینجا می آینــد چیزهایی می بینند 

و فحش هایی می شنوند که واقعاً بد است.«
از جــاده خاکی بالا می رویم. دیواره های دوده 
گرفتــه کارخانه بتــن را رد می کنیــم. آتش به 
جــا مانده از حضور معتادان روشــن اســت و 
چند ماشین شن کش و بولدوزر منتظر دستور 
هســتند و کمــی دورتر روی تپــه ای دیگر چند 
مرد دورهم جمع شده اند. یکی از آنها مهدی 
رحیمی شــهردار ناحیه 4 منطقه 15 اســت و 

چند کارمند شهرداری و راننده.
ســرنگ های  و  ســیگار  زرورق  از  پــر  اطــراف 
مصــرف شــده اســت. کنــار دیوارهــای ســیاه، 

بلــوک و آجرها مثل صندلــی روی هم چیده 
شده است. مهدی رحیمی آن طور که خودش 
می گوید جــزو اولین خانواده هــای این محله 
بــوده و بــا انــرژی از کارهــای صــورت گرفتــه 
تعریــف می کنــد: »یک محوری از آن ســمت 
داشــتیم که از قبل بوده ولــی این معتادان به 
دســتور ســرکرده ای کــه بــه آنها مــواد مجانی 
می داده سنگچین می کردند و راه را برای رفت 
و آمد بچه های نیروی انتظامی سد می کردند. 
نیــروی انتظامی آمد و گفت از این ســمت که 
منتهــی به اتوبــان امام رضــا)ع( اســت به ما 
محور بدهید چون وقتی از آن طرف می آمدند 
معتــادان به ســمت اتوبــان فــرار می کردند و 
خیلــی اوقات هم تصادف می کردند و کشــته 
می شــدند. الان مــا دو محــور ایجــاد کرده ایم 
حتی آن بــالا هم میدانگاه ســاخته ایم که اگر 
دوباره سنگچین کنند، یک محور دیگر داشته 
باشیم. ما درحال عملیات پاکسازی و تسطیح 
محور جدید هستیم. با ایجاد این محور اینجا 
برای حضــور معتــادان ناامن می شــود چون 
دسترسی نیروی انتظامی راحت خواهد شد.«

او طرح جمع آوری معتادان متجاهر از سطح 
شــهر را باعث کم رونق شدن پاتوق می داند. 
رحیمــی از تغییــر کاربــری گرمخانــه خاوران 
بــه مرکز ترک می گوید که باعث خواهد شــد 
دیگر معتادان هر روز صبح در محل پراکنده 
نشوند: »طبق گزارش دیروز آقای شهردار که 
در صحن شــورا گفته شد قرار است گرمخانه 
خاوران فقط مرکز ترک شود و دیگر گرمخانه 
نباشد. این مسأله یعنی دیگر وضعیت قبلی 
بــه پایان رســیده اســت. مــا ســعی می کنیم 
ایــن وضعیــت را پایــدار نگــه داریــم امــا این 
مســأله نیازمند همــکاری نیــروی انتظامی و 

سازمان های دیگر است.«
از تپــه بــالا مــی روم گرمخانــه را می بینــم و 
معتادانی که بدون توجه به اتومبیل هایی که 
با سرعت درحال رفت و آمد در اتوبان هستند 
درحــال فــرار به آن ســمت و دامنــه کوه های 
مســگرآبادند. حــالا بایــد منتظــر بمانیــم تا 
اجراســت،  کــه درحــال  ببینیــم طرح هایــی 
خواهد توانســت ایــن محله را بــه جایی امن 

برای خانواده ها و مردم تبدیل کند یا نه؟

با گونــی پــاره ای روی دوش، صورتی ســیاه و 
چرک و ریش هایــی درهم گوریده همه جای 
شهر، هر طرف که نگاه بیندازی می بینی اش. 
وســط خیابــان راه مــی رود، گوشــه کوچــه ای 
خلــوت دراز می کشــد و داخــل ســطل های 
زبالــه ســرک می کشــد. یک تــن که انــگار در 
کل شــهرک رضویــه در جنــوب شــرق تهران 
تکثیــر شــده اســت. معتــادان آواره که صبح 
و  می شــوند  مرخــص  خــاوران  گرمخانــه  از 
به دنبال پولی برای مصرف موادمخدر نوبت 
ظهــر می گردنــد. داخل پارکینگ می شــوند، 
قالپاق می دزدند، میله های پارک را می کنند 
یا دریچه های آهنی فاضــلاب را برمی دارند. 
مــردان و زنانــی کــه همزمان حــس ترحم و 
ترس را در شهرک پخش می کنند. معتادانی 
که همه زندگی آنها چرخه تکراری خوابیدن 
و بیدار شدن و تلاش برای رسیدن به نئشگی 
بعــدی روی پاتوق بالای کوه ســنگی در جوار 
کارخانه سیمان ســتوده است. اما این چرخه 

هیــچ شــباهتی بــه زندگی مــردم ایــن محله 
قدیمــی نــدارد. مردمــی کــه نگــران امنیــت 

کودکان خود هستند.
نفــر  هــزار   50 بــا  تهــران  رضویــه  شــهرک 
جمعیت با مشــکلات رفاهی زیادی دست و 
پنجه نرم می کنــد اما وقتی با مردم صحبت 
می کنید اولین مشــکل را حضور معتادان در 
سطح شهرک عنوان می کنند و پاتوقی که در 
ارتفاعات مشرف به شهرک محل گردهمایی 
معتــادان برای مصــرف مواد اســت. محلی 
ترســناک که گفته می شــود تــا همین چندی 
پیــش بــا دیده بــان و تفنــگ از آن مراقبــت 

می شده است.
از خروجی اتوبان امام رضا)ع( راهی شهرک 
می شویم. ورودی پر از تعمیرگاه های خودرو 
اســت و مردم در رفت و آمد هستند. خانه ها 
بــا دیوارهــای رنــگ و رو رفتــه جفــت جفت 
بالا رفته انــد. پارک کوهســار اما محل تجمع 
پیرمــردان و زنانی اســت که می خواهند چند 
ســاعتی بیــرون از خانه دورهم جمع شــوند؛ 
چنــد نفر مشــغول بــازی شــطرنج و دو ســه 

بســاط فروش کیف و لباس هستند که توسط 
زنان برپا شــده است. سرحرف را با پیرمردی 
کــه روی صندلی نشســته و تن بــه آفتاب کم 
رمق زمستان داده باز می کنم. دل پری دارد و 
از بهبود اوضاع ناامید اســت. او به دستشویی 
»همــه  می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  پــارک 
معتادهــا صبــح آنجا جمع می شــوند و بعد 
از آنها دیگر کسی نمی تواند دستشویی برود. 
صبح و عصــر اینجا ول می چرخنــد و دزدی 
می کنند. شــما برو بالای پــارک را ببین تمام 
میله هــای پــارک را برده اند.« او که 35 ســال 
اســت ســاکن محله کاروان یا شهرک رضویه 
اســت از روزگاری می گوید که این محل ارزان 

بود و خلوت اما بی امکانات.
چنــد پیرمرد دیگر هم از راه می رســند و یکی 
بــا عصبانیت شــروع می کند به حــرف زدن: 
»نــه شــب داریــم نــه روز. یکدفعــه صبح ها 
حمله می کننــد داخل هر خانــه ای که درش 
باز مانده باشد. این حرف ها چیزی نیست که 
کســی نداند. شــورا خودش می داند، شهردار 
خودش می داند. 6 ســال است اینجا را پاتوق 

کرده اند. بالای کوه سنگی هم همه چیز دارند 
مأمور و نگهبان و مواد فراوان.«

کمی آنطرف تر اطراف بســاط کیف و لباس، 
چند زن روی صندلی نشسته اند. تا می پرسم 
ایــن معتــادان چــه آزار و اذیتــی بــرای شــما 
دارنــد؟ ســیلی از نگرانــی بــه ســمتم روانــه 
می شــود: »بچه های ما امنیــت ندارند بیایند 
بیرون... هــر 20 روز می آینــد داخل پارکینگ 
وســیله برمی دارند می برند. عاصی شدیم... 
انــگار همه معتــادان تهــران جمع شــده اند 
ایــن منطقــه، مــن دوربیــن را نــگاه می کنــم 
ساعت 3نصف شب بار روی دوششان دارند 
می برنــد... تا حالا چنــد بار قالپاق ماشــین و 
چــادر برده انــد، لباس کار و کفــش بچه هایم 
را بردنــد. لامــپ بیــرون خانــه را نمی دانــم 

چطوری از آن بالا کنده اند.«
و  می گــذرد  پــارک  نزدیکــی  از  معتــادی 
همــه باهم چشــم می دوزنــد بــه او و زنی که 
اضطــراب از نگاهــش می بــارد. ســکوتش را 
می شــکند و می گویــد: »یکبــار چادر ماشــین 
همســرم را بردنــد فهمیدیــم تــازه برده اند. 
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فصلی برای کوچ معتادان
آیا شهرک رضویه به مکانی امن برای ساکنانش تبدیل خواهد شد؟
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11- جمع شیء- مرواریدی در دل دریا- وسنی
12- پرتاب کردن- نفس کشیدن- مارکی بر لپ تاپ

13- هر موجود یا حالت - خانه محقر- زاغ - وی
14- لجوج- بازیگر فیلم »درخشش«- حنا

15- کتاب »لامارتین«- خاتم

 عمود ي:   
1- از ظروف آزمایشگاهی- نوشیدنی  سنتی ایران

2- شهری در جنوب غرب تبریز- پسوند آلودگی- خرمای 
سیاه - کمیت

3- صدای بره- پول اروپای متحد- اداره کننده- میزان دارو
4- یک دسته سرباز روسی- طاقچه بالایی- جمع مکان

5- داروی هوشبری- آقای انگلیسی- درازترین شب

6- روســتایی در 70 کیلومتری ســاری- از نوازندگان عهد 
ساسانی- نیکو

7- محور- خوشگل - وسط تخم مرغ
8- آوای درشت - مکتب سنت گرایی در ادبیات و هنر- 

حیوان وحشی
9- زادگاه عطار- پرنده ای مهاجر- توانگر

فریــد«-  »مهــرداد  فیلــم  قاجاریــه-  دوره  روزنامــه   -10
اصطلاحی در دیجیتال مارکتینگ

11- گل عاشقان - دندانی در دهان- زنده به آنیم!
آب-  خیــک  اصفهــان-  مهــم  صنعتــی  شــهرک   -12

اوتوسکوپ
 - قــم  در  ســازه ای  و  آتشــکده  اینترنتــی-  صفحــه   -13

صحرانشین - شریان بدن
14- سطل آبکشی- میان چیزی- دارو- سازنده

15- دومین لایه بزرگ اتمسفر- وقت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

4 9 6 1 3 5 2 7 8
3 2 5 8 7 9 6 1 4
7 8 1 4 6 2 3 9 5
8 1 4 2 9 3 5 6 7
2 7 3 5 8 6 9 4 1
5 6 9 7 1 4 8 2 3
9 5 7 3 2 1 4 8 6
6 4 8 9 5 7 1 3 2
1 3 2 6 4 8 7 5 9

5 7 2 4 1 9 6 3 8
6 9 1 3 2 8 4 5 7
8 3 4 7 5 6 2 1 9
9 5 3 1 6 4 7 8 2
2 6 7 8 9 3 5 4 1
1 4 8 2 7 5 9 6 3
7 1 5 6 3 2 8 9 4
4 2 9 5 8 1 3 7 6
3 8 6 9 4 7 1 2 5

آسان
8 2 6 1 9 3 4 5 7
3 4 7 5 8 6 2 1 9
5 9 1 2 4 7 8 3 6
6 8 3 9 5 4 7 2 1
4 1 2 6 7 8 3 9 5
7 5 9 3 1 2 6 4 8
9 6 8 4 2 5 1 7 3
1 3 4 7 6 9 5 8 2
2 7 5 8 3 1 9 6 4

متوسط
2 3 5 4 9 7 1 6 8
8 6 7 3 2 1 4 9 5
4 9 1 5 6 8 7 3 2
1 7 3 6 5 9 2 8 4
5 8 2 7 3 4 6 1 9
6 4 9 8 1 2 5 7 3
7 2 8 1 4 3 9 5 6
9 1 6 2 8 5 3 4 7
3 5 4 9 7 6 8 2 1

خیلی سختسخت

38
55

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

3855
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي
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جدول 
ویـــژه

از تپه بالا می روم گرمخانه را می بینم و معتادانی که بدون 
توجه به اتومبیل هایی که با سرعت درحال رفت و آمد در 

اتوبان هستند درحال فرار به آن سمت و دامنه کوه های 
مسگرآبادند. حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح هایی 

که درحال اجراست، خواهد توانست این محله را به جایی 
امن برای خانواده ها و مردم تبدیل کند یا نه

ان
ير

/ ا
بر 

ت اک
صو

ضا 
ير

 عل
ها:

س 
عک

محمد معصوميان
گزارش نويس


